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  چكيده  

 

اين ابعاد عرفاني از تحليل . موضوع مورد پژوهش در اين رساله، ابعاد عرفاني شمنيسم است     

مفهوم عرفان در سنت هاي عرفاني اديان بزرگ نتيجه گيري شده اند و در زمينه و ساخت 

 .نخستين بعد عرفاني، دست يابي به آگاهي عرفاني است. شمنيسم مورد مطالعه قرار مي گيرند

آگاهي شمني، در تجربه ارتباط با ارواح و در . ارتباط با امر مقدس منبع آگاهي عرفاني است

سير در عالم ماوراي (حالات تغيير يافته آگاهي حاصل مي شود و به شكل سفر كيهاني 

. طريق و شيوه ي رسيدن به آگاهي عرفاني، دومين بعد است. و تسخير بيان مي شود) طبيعت

پري كردن مراحل آشناسازي در تعامل و رابطه ي بي واسطه با ارواح قرار شمن تنها پس از س

آشناسازي به طور نمادين، به معناي مرگ و رستاخيز شمن است و در طي آن . مي گيرد

سومين بعد عرفاني، فرجام نجات . كارآموز شمني، دگرگوني و تبدل دروني را تجربه مي كند

تمام كوشش شمن به شكل به دست آوردن . است بخش يك طريق عرفاني و تضمين رستگاري

اين آگاهي و قدرت به شكل غيب گويي و شفادهي براي بهبودي . آگاهي و قدرت نمود مي يابد

  .  شرايط زندگي دنيوي به كار گرفته مي شود

شمن، عرفان، حالات تغيير يافته آگاهي، سفر كيهاني، تسخير، آشناسازي، غيب  :كليد واژه ها

   .هيگويي، شفاد
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  . مقدمه   - 1  -1

فرهنگ هاي شمني در گستره وسيعي، از جنگل هاي باراني آمريكاي جنوبي به خصوص    

احتمالاً اين پديده . منطقه آمازون و در سراسر آسياي جنوبي و آفريقا پراكنده اند 

هزارسال عمر دارد و تاريخ ظهور آن ممكن است زمان ابتدايي ترين  30000 ]وجادويي[ديني

گرچه . هزار سال قبل نقاشي شده اند  30000باشد كه  پارينه سنگينقاشي هاي مشهور 

بسياري از اين غارها و صخره ها نقاشي حيوانات هستند، اما بعضي انسانهايي را نشان مي دهند 

به نظر مي رسد . گر جزئيات نيز بر اعمال شمني دلالت مي كند كه نقاب حيواني زده اند و دي

  1.حتي امروز در جوامع شكارچي گردآورنده باور به شمن ها رايج ترين باورهاست 

شكارچي گردآورنده يعني مردمي كه هيچ گونه محصولي كشت نكرده و با شكار جانوران و   

   2.رويد، زندگي مي كنند  گردآوري گياهان خودرويي كه در زيست بوم هايشان مي

   .  ريشه شناسي  –2 – 1

، مردم شكارچي و ) 4تونگوزي(  3واژه شمن از طريق زبان روسي و از ريشه واژه شمن اونكي  

، كاهن يا درمانگر  1گله دار سيبري شرقي، به ما رسيده است و براي اشاره به واسطه هاي روح

                                                           
1 - Vitebsky , Piers ,“ What is a Shaman ?” ,in Natural History,V : 106, 1997, p. 1. 

، ص 1375، ثلالي ، محسن ، تهران ، انتشارات علمي ،  انسان شناسي فرهنگي ؛  ، فرد پلاگ و بيتس، دانيل -2

163 .  
3 - Evenki 
4 -Tungus 
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در ميان تونگوزها شمن به معناي كسي : مي گويد  2لويسبه كار مي رود، ياكوبسن به نقل از 

ق اين تفاسير مي توان نتيجه بنابراين طب. است كه تحريك، برانگيخته و تهيج شده باشد 

   3.شمن در حالت برانگيختگي بيشتر از اطرافيانش درباره جهان ارواح مي داند : گرفت

يعني دانستن، مي  saبرخي ريشه واژه شمن را از زبان هاي هند و اروپايي، از ريشه فعل   

اما با وجود احتمال خارجي بودن اصل و منشأ واژه، شمنيسم سيبري بومي است و . دانند 

در ديگر زبان  4.خاستگاهش در فرهنگ شكارچي گردآورنده ي دوره ي پالئولتيك اوليه است 

 5در زبان مردم ياكوت: شمالي نيز واژگان مشابه و همانندي وجود دارد  هاي آسياي مركزي و

قابل مقايسه با اودايان (  12و اوداگان )11، بو10بوگه( 9، بگا 8، در زبان مغولي، بوگا) 7ايونا(  6اجونا

به  ( 16، در زبان ترك تاتار، كام)ياكوت ها كه به معناي شمن زن است  15، اوديان14بورياتها 13

مي خوانند كه از  2شمن را ايننليت 1چوكچي ها 19. . . ) .، كام مغولي و 18كام، قام 17ييزبان آلتا

                                                                                                                                                               
1- Morris, Brian, Religion and Anthropology, Cambridge University Press, New 
York, 2006, p. 16. 
2 - Ioan Lewis 
3- Jakobsen , Merete Demant , Shamanism : Traditional and Contemporary 
Approaches to the Mastery of Spirit and Healing , Berghahn Book , New York , 
1999 , p3. 
4- Morris , Ibid, p16 . 
5- Yakut 
6 - ojuna 
7 - oyuna 
8 -  bügä  
9 - bögä 
10 - buge 
11 - bÜ 
12 - udagan 
13 - udayan 
14 - buriat/ buryat 
15 - udoyan 
16 - kam 
17 - Altaic 
18 - gam 

، 1387نشراديان ،  ،محمد كاظم ، قم مهاجري، ، ترجمه ي  شمنيسم فنون كهن خلسه ؛ميرچا  الياده ، - 19

  . 40ص
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در سرتاسر اين .  4»آن ها كه همراه روح اند  «برگرفته شده و يعني ) روح شمني( 3از اينن 

البته اين امر بدان . مذهبي جامعه بر روي شمن متمركز است  - قلمرو وسيع، زندگي جادويي 

اما  ؛معني نيست كه او تنها اداره كننده امور ديني است و تمام فعاليت ديني در انحصار اوست 

  5. شخصيت او همچنان پر نفوذ است 

در ( »درمانگر «واژه هاي ديگري نيز در مطالعات انسان شناسي مترادف شمن به كار مي رود،  

براي اشاره به شمن هاي آفريقايي و ( »جادوگر پزشك  «و ) هاي امريكا  سرخپوستميان 

در ميان تمام گروه در فرهنگ هاي ابتدايي، . ، كه شمن اسكيموست  6و آنگاكوك) مالزيايي

قدرت ديني اند، شمن ها كساني هستند كه به شكل مستقيم و بي واسطه به هايي كه داراي 

انسان شناسان و مسافران قرن هجدهم، در قطب شمال و  7.ماوراي طبيعت دسترسي دارند 

آن ها در سراسر سيبري، لاپلند، تبت و  ؛نواحي نيمه قطبي با شمن ها رو به رو شدند 

  . شمالي نيز حضور داشتند آمريكاي  8مغولستان و ميان اينويت هاي

  

     .پيشينه تحقيق   - 3 – 1

رويكردها و نظريه هاي حاصل از نخستين بررسي ها و كارهاي پژوهشي در باب شمنيسم   

آن را تأليف كرده  1911كه در سال  –سزاپليكا در ابتداي كتابش . دچار تقليلي نگري بوده اند

بر . ديدگاه هاي مطرح درباره شمنيسم را ارائه مي كند و آنها را دسته بندي مي كند - است

                                                                                                                                                               

 
1 - chukchee 
2 - enenilit 
3 - enen 
4- Czaplicka, M.A, Shamanism in Siberia, Black mask online, 2001, p . 5. 

شمنيسم فنون كهن خلسه الياده ، -5   . 41ص ،  
6 - Angakkoq 
7 - Hoebel, E. Adamson, Anthropology: The Study of Man, University of 
Minnesota, Mc Graw – Hill Inc , United States of America,  1972, p. 583 . 
8 - Inuit 
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اپليكا، برخي محققان شمنيسم را شكل ابتدايي از دين يا جادويي ديني دانسته زطبق گزارش س

ان به آن عمل مي كنند، او  اند كه ساكنان آسياي شمالي و نيز بوميان همه بخش هاي ديگر جه

 ؛است  1مي نويسد اين ديدگاه محققان روس و ديگران از جمله ميخايلووسكي و خاروزين

ديدگاه ديگر شمنيسم را تنها يكي از اشكال بيان آييني ديني آسياي شمالي مي داند كه براي 

بوگوراز . ه اند چنين نظري داشت 2دفع ارواح شرور به كار گرفته مي شود ؛ جولسون و بوگوراز

مي گويد كه دين ملي كهن مغول ها و ملت هاي همسايه شان در اروپا به عنوان شمنيسم 

شناخته مي شود، بعد از ورود و پذيرش دين بودايي، مغولان دين كهن شان را ايمان سياه 

  . خواندند، در تمايز با بوديسم كه آن را ايمان زرد مي ناميدند 

شمنيسم در ميان اقوام مغولي خارج از دين بودايي و يا هر دين ديگري به نظر خود سزاپليكا،  

محصول طبيعي آب و هواي اقليمي، سرما و گرماي بيش از حد، بوران ها و توفان هاي شديد، 

گرسنگي و ترس در زمستان هاي طولاني است كه حتي اهالي سيبري كنوني و اروپايي هاي 

  3.حت تأثير خرافه پرستي شمني قرار مي دهد تحصيل كرده و كارمندان روس را نيز ت

رويكردهاي اين چنيني، از جمله ديدگاه سزاپليكا، غير واقعي هستند و امروز طرفداري ندارند،  

رويكرد ديگري از اين قبيل، شمنيسم را ديني ساخته ي انتخاب و گزينش عصبي ترين افراد 

و  روان رنجورهايي كه مي شناسد تقريباً نامتعادل معرفي مي كند، بوگوراز مي گويد اكثر شمن 

برخي ديگر از محققان به اين نتيجه رسيدند كه حتي . نيمه ديوانه اند شمن ها به معني كلمه، 

افراد سالم نمي توانند شمن شوند تنها كساني شمن مي شوند كه از اختلال عصبي رنج مي 

اما امروز بر اساس تحقيقات بيشتر روشن است كه تندرستي و سلامت واقعي مستلزم . برند 

براي نمونه . ظايفش به مهارت هاي بسياري نياز دارد پيشه شمني است و شمن براي انجام و

                                                           
1 -Mikhailowski & Kharuzin 
2 - Jochelson & Bogoras 
3 – Czaplicka , Shamanism in Siberia , p. 3.  
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اسكيموها تنها افراد  1.الياده، شباهت شمنيسم را با هرنوع بيماري روحي، قابل قبول نمي داند 

توقع دارند كه شمن اسكلت قوي و  2تندرست را به عنوان شمن تصديق مي كنند ؛ ننت ها

خصوص كسي كه دندانش افتاده باشد، نمي تواند سال، به  50محكمي داشته باشد ؛ افراد بالاي 

با اين وجود، زندگي شمن درگير شرايطي است كه ناسازگار . خدمت گذار ارواح، يا شمن، شود 

آنچه درباره شمن ها محققان را تحت تأثير قرار مي دهد، تظاهرات . با زندگي افراد سالم است 

خيره شدن بدون دليل و فقدان  متناقض و حركات بي ربط، كف كردن دهان، زل زدن و

     3.هشياري در مهم ترين و حساس ترين لحظات مناسك است 

در تعريف شمنيسم . و يا پرواز جادويي  ؛الياده مي نويسد، شمنيسم مساوي است با فن خلسه  

غلبه رويكرد روانشناسي و ناديده گرفتن  4.تمركز او بر تجربه ديني شمن، يعني خلسه، است 

  .اعي شمن در اين تعريف كاملاً روشن است نقش اجتم

  

  .  روش شناسي  -  4 -1

  چرا و چگونه مي توان ابعاد عرفاني شمنيسم را شناخت ؟     

از يك مطالعه . مطالعه و بررسي ابعاد عرفاني شمنيسم نوعاً پژوهشي انسان شناختي است   

بومي را پشت سر گذاشته و انسان شناختي انتظار مي رود كه تفسير انسان شناختي، تفسير 

 5.حتي آن را نفي كند و يا لااقل بتواند دست به بازسازي آن در شبكه هاي معنايي ديگري بزند 

ابعاد و جوانب عرفاني  سؤال ازدر اين پايان نامه برخي از ابعاد فرهنگي و اجتماعي شمنيسم با 

 .آن مورد مطالعه قرار مي گيرد 

                                                           

. 20، ص شمنيسم فنون كهن خلسه الياده ،  – 1  
2 - Nenets 
3 - Balzar, Marjorie Mandelstem , Shamanic Worlds : Rituals and Lore of Siberia 
and Central Asia , ME Sharp Inc , London, 1997, p . 3.  

  شمنيسم فنون كهن خلسه الياده ، - 4  . 41و 46صص ، 
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، تنها پس از ارائه يك چشم انداز از تاريخ سنت هاي عرفاني و ارائه شناسايي اين ابعاد عرفاني   

ي نمونه هاي به كمال رسيده و منحط از پديده ي عرفان و البته ارائه تعريف جامع و مانع از 

هدف از ارائه چشم انداز تاريخي و مصاديق شناخته شده اين است كه . عرفان امكان پذير است

  . ختار و ابعاد اساسي آن به پيش رودبحث از عرفان، بر اساس سا

زمان ظهور اولين تجربه عرفاني يا اينكه اولين عارف چه كسي بوده است، روشن نيست اما    

در اين جا،  -تاريخ اديان نشان مي دهد كه اديان هميشه بستر وقوع تجربه هاي عرفاني بوده اند

اديان بزرگ . ل عرفاني مطرح مي شوداصطلاح تجربه عرفاني به سادگي براي بيان آگاهي و احوا

توحيدي و غيرتوحيدي زمينه ي ظهور جريان ها و مكاتب عرفاني بوده اند و همراه با اين 

  .نام عارفاني مطرح مي شود كه زندگي شان تماماً وقف آمال و اهداف عرفاني بوده است ،مكاتب

مفاهيم و انديشه هاي بسيار  مكاتب عرفاني گوناگوني در بستر يك دين، شكل گرفته اند و     

عرفاني شناخته مي  اما ماهيت همه اين گوناگوني ها و رنگارنگي ها،. متنوعي مطرح شده اند

انه را مي توان عابدبراي نمونه در تاريخ عرفان اسلامي دو مكتب عرفان عاشقانه و عرفان . شود

طامي به عنوان نماينده مكتب به عنوان دو گونه ي متفاوت از عرفان و عرفايي مانند بايزيد بس

اين دو . معرفي كرد نوان نماينده مكتب عابدانه عرفانعاشقانه عرفان و جنيد بغدادي را به ع

عارف بزرگ اگرچه هر دو مسلمان و هر دو هم زمان با هم مي زيستند اما در بيان تجارب 

به عنوان نقطه اوج و بايزيد و جنيد در عرفان اسلامي . عرفاني، بسيار متفاوت عمل كرده اند

در  در كنار اين نمونه هاي شاخص .كمال عرفان عاشقانه و عرفان عابدانه شناخته مي شوند

براي . منحط از زندگي و احوالات عرفاني كار سختي نيست نمونه يارائه  ،تاريخ عرفان اسلامي

آن ها به لزوم اجراي شريعت . نمونه زندگي عارفانه قلندريه و خاكساريه كاملاً متفاوت بوده است

بدون پاي  ،پاي بند نبودند، در حالي كه از نظر عرفاي بزرگي مانند ابوالقاسم قشيري عرفان

اما اين نگرش متفاوت، باعث نشده است كه . دست مي دهدبندي به شريعت محتواي خود را از 
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چنين . مورخان و تذكره نويسان به عرفاني بودن جريان هاي قلندريه و خاكساريه شك كنند

براي شناخت اين ابعاد لازم است ابتدا . پديده هايي اگرچه منحط اما داراي ابعاد عرفاني هستند

ساختار عرفان مطرح شود، شناسايي آن و علت اين  اگر ابعاد يا. از عرفان تعريف ارائه شود

  . تفاوت ها و گوناگوني ها ميان تمام مكاتب عرفاني به خوبي معلوم مي شود

عرفان چيست؟ اصطلاح عرفان به شكل هاي بسيار متنوع براي تعريف، توصيف و سنجش     

اصطلاح عرفان . ود معاني تجارب فردي اتحاد، يكي شدن يا همساني با امر مقدس به كار مي ر

عقلاني شناخت يا حالات بي واسطه شناخت، حالات شهودي  ]فرا[بازگو كننده ي حالات غير 

شناخت، يا حالت فقدان موقت فرديت خودي است و اغلب با تصاوير پيچيده وصال و مرگ 

 عرفان امكان دست يابي به قدرت هاي فراطبيعي يا فرارواني و حس تعالي. نمادگذاري مي شود

 - كه در آن پديدار شده است -بخش معناداشتن جهان عيني و متون نظري يا اساطير آن سنت

   1.را در خود دارد

از اين تعريف مي توان شناخت حاصل از تجربه اتحاد، يعني ارتباط با امر مقدس و شناخت     

به  نگاهي. امر مقدس را به عنوان مهمترين عنصر سازنده ي سنت هاي عرفاني معرفي كرد

همچنانكه موحديان عطار . سنت هاي عرفاني لزوم سيرو سلوك را نيز بسيار مهم نشان مي دهد

روش يا راه رسيدن به هدف؛ به باور  -2هدف و  -1: عرفان اساساً دو بعد اصلي دارد ،مي نويسد

او هدف عرفان يا موضوع عرفان، معرفت، رازوارگي، باطني بودن و بي واسطه بودن است و 

  2.عرفاني رازورزي، برنامه ريزي، رياضت و تزكيه مي باشد طريق 

كانون اصلي شبكه مفهومي عرفان، معرفت خاصي از حقيقت است كه با  «: او مي نويسد         

صفاتي مثل اختصاصي بودن، سري بودن، مستقيم و بي واسطه بودن و آگاهي به وضوح كانوني نشده و 

اين معرفت . توصيف مي شود. . . به حالت هاي ذهن و عين تفريق نگشته بودن، آگاهي متعالي بودن و 

                                                           
1 - Kripal , Jeffrey J ,“ Mysticism” ,in  The Blackwell Companion to the Study of 
Religion , ed. by Robert A , Segal , Blackwell Pub, Malden , MA, 2009 ,p. 321. 
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جربه عرفاني حاصل مي آيد كه متصف به ويژگي هايي مانند توصيف ناپذيري، با فرآيندي به نام ت

براي نيل به اين تجربه عرفاني، طريقت يا برنامه اي شامل . مي گردد. . . استغراق، وحدت، اتصال و 

و در آن منازل و مقامات و مدارج و معارجي در . مراحل راه اندازنده، روشنگر و وحدت بخش وجود دارد

تبين و توجيه و اعتماد به اين تجربه عرفاني و آن فرآيند سلوك مستلزم و . الك پديد مي آيدنفس س

 متضمن پاره اي باورها و نظريه ها، طرز تلقي وجودشناختي الاهياتي مابعدالطبيعي و معرفت شناختي

     » 1.است

و يكي شدن يا عنصر اصلي بسياري از تعاريف مقبول و پذيرفته از عرفان، تجربه اتحاد      

  . اتصال و ارتباط با امر مقدس يا واقعيت آن است

عارف كسي . عرفان هنر يكي شدن با واقعيت است «: اندرهيل در تعريف عرفان مي نويسد      

است كه به درجات متفاوت به آن يكي شدن مي رسد يا كسي است كه هدف نهاييش باور 

        2». دسترسي است ،داشتن به چنين

بنابراين آگاهي حاصل از تجربه اتحاد يا اتصال با امر مقدس و سير و سلوك يا برنامه ريزي      

نتايج و توابع اين . با هدف رسيدن به تجربه عرفاني مهمترين ابعاد عرفاني مورد بحث، هستند

 سير و سلوك و بازتاب آن در زندگي عارف و تمام افراد جامعه، احتمالاً آخرين موضوعي است

با مطالعه و بررسي سنت هاي . در نظر گرفت »ابعاد عرفاني «كه مي توان آن را به عنوان 

عرفاني در اديان بزرگ، اين مسئله روشن است كه معمولاً آنچه در تجربه عرفاني كشف مي 

شود يا حاصل مي شود چيزي است كه وسيله نجات و رستگاري تلقي مي شود و اين دستيابي 

بنابراين تجربه عرفاني فرد براي خود و . ري افراد لازم و كافي استبراي تضمين رستگا

  .    اطرافيانش بسيار اثربخش است و موجب نجات آنهاست

                                                           

. 109، ص  همو  -  1   
2 - Underhill, Evelyn , Practical Mysticism , EBD , 1914 , p. 8 . 
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چيست؟ اندرهيل در ادامه مي نويسد كه  -كه عرفا آن را تجربه مي كنند -اما اين واقعيت     

ي است كه تنها عرفاي ديگر تنها عارف مي تواند به اين سؤال پاسخ دهد و پاسخش در تعابير

تعابيري كه براي سخن گفتن از واقعيت ديگر به كار گرفته مي شود فقط  1.خواهند فهميد

قياس انسان براي بيان امر به كلي متفاوت است و اصلاً آنچه وراي تجربه معمولي است چگونه 

اين قياس ناكافي و  ،ليبنابراين به طور ك !مي تواند با تعابير تجربه معمولي توصيف و بيان شود؟

    2.نارسا خواهد بود 

زماني كه خدا مقصود و معبودي شخصي است نوعاً خواست خدا رستگاري را رقم مي زند و      

حتي اگر تنها نام خدا به شكل استغاثه به زبان . مفهوم عنايت الهي در اين باره مطرح است

باور به خداي شخصي نيست، انسان بايد  در ادياني كهاما . آورده شود، از غيب مددي مي رسد

از طريق روش هاي سخت و  ،خودش را تغيير دهد و آماده كند، و اغلب رستگاري يا نجات

از غير مدد مي  «و  »به خود كمك كن  «در نتيجه انواع سنت هاي . دشوار به دست مي آيد

سنت هاي غربي يا درباره رستگاري نيز تصورات مختلفي وجود دارد؛ در . وجود دارد »رسد 

اديان توحيدي رستگاري، رها شدن از زمين خاكي و رفتن به آسمان تلقي مي شود و در سنت 

ممكن است زمان رستگاري پس از مرگ فرض . . . هاي هندويي رها شدن از چرخه زاد مرد و 

شود، شخص پس از مرگ به جايگاه آسماني منتقل مي شود يا اينكه ممكن است نجات در 

وجود  3دگي به دست آيد؛ براي نمونه، در بعضي از مكاتب هندويي آرمان جيوان موكته طول زن

، به دست مي آيد و فرد )جيوان(هنوز وقتي كه فرد زنده است) موكته(دارد، كه يعني رستگاري 

   4.از چرخه زاد مرد رهايي مي يابد 

                                                           
1 - Lop. cit.  

  . 12ص ، 1375ترجمه ي زنگويي ، نصراله، تهران، انتشارات سروش،  ،مقدس و نامقدس الياده ،  -  ٢
3 - Jivanmukta 
4 - Smart , Ninian ,“ Soteriology” , in The Encyclopedia of Religion, ed .by 
Mircea Eliade, ,Macmillan , New York, 1987, v. 13, pp. 418 -419 . 
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آگاهي يا شناخت  - 1: از ابعاد عرفاني سه گانه عبارتند  با اين توضيحات مشخص شد كه      

كه فرجام نجات بخش  – 3طريقت يا پياده سازي برنامه براي رسيدن به آگاهي  - 2شهودي 

اين پژوهش درصدد است تا اين . سرانجام اخروي و عاقبت پس از مرگ انسان را رقم مي زند

  .  ابعاد را در چارچوب و زمينه ي شمنيسم مورد مطالعه قرار دهد 

آنچه نبايد از نظر دور داشت اين است كه مطالعه عرفان در بستر شمني ممكن است اما      

صرفاً مطالعه اي انتزاعي باشد؛ همچنانكه درباره بيگانه بودن مفهوم دين در جوامع ساده تر 

شايد در بعضي جوامع مورد مطالعه، . ، عرفان نيز چنين وضعيتي دارد1اظهار نظر شده است

در واقع همان طور كه پژوهش هاي ديني در جوامع . با عرفان نتوان يافتحتي واژه اي معادل 

اجتماعي است، در بررسي ابعاد عرفاني  -ساده تر، صرفاً مطالعه ي برخي از ابعاد فرهنگي

. اجتماعي شمنيسم مطالعه و تفسير مي شود   -شمنيسم نيز تنها بعضي از جنبه هاي فرهنگي 

يعني . مورد مطالعه قرار مي گيرد، صرفاً جنبه ي پژوهشي داردآن چه به عنوان ابعاد عرفاني 

اينكه معنا و محتواي ابعاد عرفاني همان معنا و محتوايي كه اين ابعاد در اديان بزرگ دارند دارا 

حتي مي توان اين پژوهش را از اين نظر مشابه تحقيقات آزمايشگاهي درباره ي روان . نيست

دين در جوامع ابتدايي، . ب حاصل از استعمال آن ها دانستگردان ها و عرفاني بودن تجار

بنابراين، اظهار نظر  2.بخشي از بافت زندگي عادي و سنت ديرينه است، نه انتخابي آگاهانه

بحث از ابعاد عرفاني شمنيسم  .كردن درباره عرفان و ابعاد عرفاني صرفاً جنبه ي تحقيقاتي دارد

رسيدن به آگاهي و احوالات عرفاني و يا به دنبال تأييد به دنبال ارائه ي طريق نويي براي 

  . حقانيت اين پديده باستاني نيست
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. رويكردهاي مطالعاتي اين رساله، تابع روش مطالعه ي ابعاد عرفاني در اديان بزرگ است     

براي مطالعه ي گوناگوني و رنگارنگي همه پديده هايي كه عرفاني شناخته مي شوند، دو رويكرد 

  . در مقابلش ساخت گرا -2و ) يا ذات گرا(جاودان خردگرا  - 1: ده وجود داردعم

عرفان به طور جهاني  »هسته مشترك  «مكتب جاويدان خرد، كمابيش هدفش شناسايي      

براي يكي دانستن تجربه عرفاني در همه جا  “جاويدان خرد”طرفداران آن از اصطلاح . است

آنان چنين استدلال مي كنند كه همه ي عرفا يك چيز يكسان را تجربه و . استفاده مي كنند 

تجارب عرفاني مشابه اند و نمايانگر اتصالي مستقيم با مبدأ مطلق . از يك چيز يكسان مي گويند

يك حكمت ميان فرهنگي مشابه تعليم همه سنت هاي ديني . مي باشند) با تعاريفي متفاوت(

  1.مي دهند كه در طول قرون، تغييري در آن رخ نمي دهد

رنه گنون، سينهالي آناندا كوماراسوامي، فريتهوف شوان، والتر استيس، سيد حسين نصر،      

نقدهاي به جا و . آلدوس هاكسلي و هيوستين اسميت احتمالاً معروفترين مفسران اين مكتبند

در حقيقت هسته مشترك مورد بحث تنها از بررسي و تحليل . اين رويكرد وارد استمهمي به 

تعداد كمي از سنت هاي ديني، عمدتاً از تصوف، نو ودانته و مهايانه بوديسم، نتيجه گيري شده 

ديگر اينكه هيچ تجربه اي براي  2.است و به باقي سنت هاي ديني و عرفاني تحميل شده است

اجتماعي اما طرفداران جاويدان خرد قايل  - د مگر به واسطه روابط زباني انسان حاصل نمي شو

اند كه تجارب عرفاني در معرض اين فرآيند شكل دهي واقع نمي شوند و البته بايد گفت آن ها 

   3.تبين فلسفي مناسبي براي اين موضوع ارائه نكرده اند

                                                           

، تهران ،  ، به اهتمام حسن حسيني مجموعه مقالات دكتر سيد حسين نصر: جاودان خرد  نصر ، حسين ؛ -1
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